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  شناسي رباعيات مهستي گنجوي تحليل سبك
  1محمدرضا نجاريان
  دانشگاه يزد ،دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي

  چكيده   
ترين  از خيام برجسته، پس ششم هجريبانوي شاعر ايراني در سده  )ق. 577-490(گنجوي  مهستي
در قالب ربـاعي   "شهر آشوب"گذار مكتب  آيد. وي را همچنين پايه سراي ايران به شمار مي رباعي
هـا و واژگـان     هستي وجود فعـل . در شعر ميافتي رواج بيشتر صفويكه بعدها در عصر  اند شناخته

هاي كهن، مثل قافيه خوش با آتـش و     فارسي كهن همچون: بخسبم، آهيخت، پار، تنك خام؛ تلفظ
كَش و نيز كاربرد بايستن و شايستن در معناي تام دلالت بر تأثير پذيري شـاعر از سـبك خراسـاني    

فضـيل و حسـن تعليـل و ايهـام     است. ايهام، شهر آشوب، مراعات نظير، كنايه، تشبيهات مركب و ت
در ميان اشـعار   .هاي برجسته رباعيات مهستي هستند  هنري و جناس بخصوص مركب از جمله آرايه

هاي غنايي و ارج نهادن به مقام معشوق، انديشه خيامي و خـوش باشـي، شـهر      شاعر، بسامد مضمون
له سعي بر اين اسـت تـا سـبك    در اين مقا ها، نكته هاي طنز آميز و هزليات قابل تأمل است.  آشوب

  رباعيات مهستي در سه لاية زباني و ادبي و فكري تحليل شود.
  

  مهستي گنجوي، شعر، سده ششم هجري، رباعيات، سبك شناسي. :ي كليديها واژه

                                                                                                                   
  :25/03/1395؛ تاريخ پذيرش: 24/10/1394تاريخ دريافت. 

1. E-mail: reza_najjarian@yahoo.com 
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  مقدمه 
سراي ايران به شمار  ترين رباعي ق.) پس از خيام برجسته 577- 490( مهستي گنجوي

كه بعدها  اند در قالب رباعي شناخته "شهر آشوب"گذار مكتب  يهآيد. وي را همچنين پا مي
عـود و تـار را بـه    ، او چنـگ  شهر گنجه بود.او زادگاه  يافت. يرواج بيشتر صفويدر عصر 

سلطان سنجر گفت (من   گويند او روزي به). 212: 1346گلچين معاني،(زيبايي مي نواخت 
يعني ناچيزتر و كـوچكترم. پادشـاه پاسـخ داد (مـه اسـتي) يعنـي        ؛سلطان كهستم) كنيزاناز 

داشتن گفتة پادشاه، تخلص  بزرگتر هستي. مهستي اين واژه را با اندك تخفيفي براي گرامي
  ).257:1335 (مشيرسليمي، خود ساخت

مهسـتى مـدتى    اسـت.  بوده گنجهراحمد پسر خطيب مشهور است كه مهستي همسر امي
در گنجه اقامت داشت و سپس مجبور به ترك آنجا شد و به زنجان و بعد به مرو رفت و در 

ق.) شد و در همان جـا   552-511آنجا از مقربان و مصاحبان دربار سلطان سنجر سلجوقى (
هـا، ظـاهراً از نويسـندگان      با حكيم عمر خيام ملاقات داشت. او بنا به گفته بعضى از تـذكره 

سلجوقى به   ق. كه سلسله 532دربار بوده، زيرا به اسم مهستى دبير نيز معروف است. وى در
، فرزنـد  دست غزنويان برچيده شد، از مرو خارج شد و به گنجه بازگشت و با احمد خطيب

 عىرباگويى و هزل دست داشت و در سرودن  كرد. مهستى در بديهه  ازدواجخطيب گنجه 
 ماهر بود. عمده آثار او پس از دست يافتن ازبكان به شهر هرات از ميان رفـت (اثرآفرينـان،  

  ).32:  1380، 5ج 
، نزهـةالمجالس هـايي بـه نـام او در     نيـز بـه جـا نمانـده و ربـاعي      مهسـتي ديوان اشـعار  

مهسـتي   ها به دست آمده اسـت.  ها و تذكره (تأليف در قرن هشتم) و مجموعه حرارالا مونس
  در سه قالب غزل، قطعه و رباعي شعر سروده است:

غـزل ديگـر كـه     7بيتي و  4بيتي، يك غزل  8بيت): يك غزل29غزل دارد ( 9مهستي 
  ستايش يك زن عاشق از پسركي تيراندازمثل بيت تجاوز نمي كند؛  3هيچكدام از 

تــا درانگشــتت همــي فرسودمــــــي كاشـــكي انگشـــتوانت بودمــــــي
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ـــي ــر انداخت ــه تي ــاهي ك ــا هرآنگ ت
ــردي او   ــت ك ــدان راس ــا بدن ــرا ت م

  

خويشــتن را كــج بــدو بنمودمــــــي
لــبش بربودمـــــي اي چنــد از  بوســه

)76(ديوان، ص   
 16بيتـي و   8بيتـي، يـك قطعـه    5بيت سروده است: يك قطعه  50قطعه و جمعاً  18 او

دهد كه شـاعر در سـرودن اشـعار      كند و نشان مي  بيت تجاوز نمي 3كدام از   قطعه ديگر. هيچ
  بلند مهارتي ندارد. 
درصـد ابيـات). مهـارت ايـن شـاعر در       81بيت رباعي دارد (يعني 338 مهستي حدود

سرودن رباعي بوده، خاصه اينكه رباعيات او اغلـب بـه مضـامين تغزلـي اختصـاص دارد. او      
ن كسي است كه شهرآشوب سرايي را در حوزة رباعي بنيان نهاد. رباعيات او در سـه  نخستي

  :بخش است
هجري تا پايان قرن نهـم بـه     630هاي   مأخذ، بين سال 15الف: رباعيات معتبري كه در 

  رباعي است. 155نام مهستي ثبت شده است و تعدادشان 
در مقايسـه  رباعي  37ذ. اين مأخ 10رباعي از روي  37ب: رباعيات گروه دوم، شامل 

  تري برخوردارند. رباعيات بخش نخست از اعتبار ضعيف با
رباعي دارد. در بخش سوم رباعياتي آمده است كه فقط در آثـار   106ج: بخش سوم 
  ).56: 1386شوند؛ ازاين رو اعتباري بر آنان متصور نيست ( قيصري، معاصران ديده مي

 بيان مسئله

. شعر مهستي از ديدگاه استششم هجري  ةعر ايراني در سدبانوي شا ويمهستي گنج
هاي كهـن برجسـته اسـت. شـعر مهسـتي از ديـدگاه ادبـي در         و فعل ها  زباني در كاربرد واژه

. مهستي از نظر فكري نيـز  است، كنايه، تشبيهات مركب و تفضيل قابل تأمل "ايهام" صنعت
رسـد رباعيـات مهسـتي از      بـه نظـر مـي    .خوانـد   فرا مـي و شادماني  يباش خوشبه مانند خيام 

  هاي سبك عراقي را داراست.  ديدگاه زباني، ادبي و فكري با وجود سبك خراساني رگه
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 تحقيق پيشينه

 سلطان معاصر را مهستي كه است منبعي ترين مستوفي، قديم االله حمد از گزيده تاريخ 
 كند، امـا  مي تكرار را وفيمست حمداالله نظر ،النفائس مجالس مترجم. داند مي غزنوي محمود
 سـلطان  همزمـان  را مهسـتي  ،نامه الهي در عطار و خود الشعراي تذكرة در سمرقندي دولتشاه
 و مهسـتي  گويـد  مـي  روشـن  روز تـذكره  صاحب سرانجام، و اند شناسانده سلجوقي محمود
 ).7 :1382محرابي،(معاصر هستند  سلجوقي ملكشاه پسر محمد سلطان با همسرش

ربـاعي از   185اً از قرن هفتم شامل مناظرات مهستي با اميراحمد (مشـتمل بـر   كتابي ظاهر
احمد سهيلي خوانسـاري آن   كه رباعي از زبان مهستي) در دست است 110زبان پورخطيب و 

 بـر  ).49 :1371سـهيلي ، ( دانـد  اي مجعول و حاوي اشعار سسـت و نـاخوش مـي    را كتاب قصه
مهسـتي  كتـابي بـه نـام     آلمانيشناس  شرق 1فريتز ماير كتاب، هاي موجود در همين اساس ترانه

لي ) و احمـد سـهي  1336( ديـوان مهسـتي  است. طـاهري شـهاب در     فراهم آورده )1963(2زيبا
انـد. در   هـاي مهسـتي را گـردآوري كـرده     رباعي ،)1371( رباعيات مهستي دبيرخوانساري در 
هـاي   تـرين مجموعـه ترانـه    ثـق ؤتـرين و م  رباعي به نام مهستي آمده كه كهن 61 نزهةالمجالس
 اي كوتـاه دربـاره ايـن شـاعر      رشيد ياسمي درمقالـه ). 127: 1375(خليل شرواني، مهستي است
ه ـحمل ـ ردند ازـك ـ  ي نمـي ـاوزبك ـ، سـفينه نگـاران بـي تتبـع     اگـر شـعراي مقلـد و   «نوشته است: 

سيد محمد علي جمال زاده  .»آمد  به ادبيات ايران وارد نمي ارت به مهستي وـان اين خسـاوزبك
نويسد: اين دختر گنجوي (اگر واقعاً   ) مي1349( "ديوان مهستي گنجوي"اي با عنوان   در مقاله

رويي و شيرين بياني و طبـع شـعر و آزادي فكـر و      گذشته از ذوق و خوش زاييدة گنجه باشد)
 كردار، از نعمت زيبايي و غنج و دلال هم بي نصيب نبوده است.

مهستي پس . اند  نقل كردهغزنوي  سلطان محموددورة  همرا ، مهستي خ گزيدهتاري در
دوم قرن پنجم هجري درگنجه از مراكز ادبي آذربايجـان چشـم بـر جهـان      ةهاي نيم  سال در

راه دارد در كمال استادي است و آنجـا كـه    "تجنيسات"شعر او آنجا كه در« گشوده است.

                                                                                                                   
1.Fritz Meier (1912-1998) 
2. Die Schöne Mahsatī  
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نظيـر و   باشد، شهر آشوبي است بي "شهر آشوب"گر دارد در كمال رندي است و ا "ايهام"
  ).30 :1364،مستوفي » (نظير است، مراعاتش بي "مراعات النظير"وقتي 

 ضرورت تحقيق

مهستي در سه قالب غزل ، قطعه و رباعي شعر سروده است؛ اما مهارت ايـن شـاعر در   
د و او نخسـتين  سرودن رباعي بوده است. رباعيات او اغلب به مضامين تغزلي اختصـاص دار 

كسي است كه شهرآشوب سرايي را در حوزة رباعي بنيان نهـاد. بنـابراين ضـروري بـه نظـر      
  را بيان كنيم. مهستيرسد تا سبك رباعيات   مي

    سطح زباني. 1

  رديف و قافيه 
درصـد   63درصد اشـعار، خـود را ملـزم بـه آوردن رديـف كـرده اسـت.         60شاعر در

صـامت+ مصـوت   "ها از نوع اسم هستند. مهسـتي در قافيـه     فيهها، فعل هستند. بيشتر قا  رديف
  را بيشتر به كار برده است . "بلند

 موسيقي دروني و بديع لفظي 

ها) قافيه در مصـراع سـوم    درصد رباعي 9/18( رباعي 32رباعي در  169از بين حدود 
ت جنـاس  بيـت صـنع   14بيـت   417. از توان قافيه دروني به حسـاب آورد   آمده كه آن را مي

شاعر چندان به موسيقي دروني تـوجهي نداشـته اسـت، ولـي بسـامد جنـاس        ،دارد. بنابر اين
  مركب شايان توجه است.

  جناس مركب                 
ترسـايياي بت به سر مسيــــح اگـر

گه چشم ترم به آستين خشـك كنـي  
  

تـرس آيـي    خواهم كه به نـزد مـن بـي
گه بر لب خشك مـن لـب   تـر، سـايي  

)68(ديوان:    
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يكسـو زنآن زلف شكسـته را ز رخ
يك سوزنگر آتش عشق تو فتـــــد 

   

يك سـو زن  بر هر دو طرف مزن تو بر
 يك سو همه مرد سوزد و يك سو زن

)62(ديوان:   
ها چنين است بـه ترتيـب: (بـه كنـاري بـزن)، (بـر يـك         "يك سوزن"مفهوم و معناي 

  .يك سو، زن و از سوي ديگر مرد)طرف بزن)، (به اندازه يك سوزن خياطي)، (از 

 تكرار

بيـت تكـرار حـروف)؛ مثـل      14بيت واج آرايـي و   6( :بيست بيت صنعت تكرار دارد
چشم كه از نظر علماي علم معاني از عيوب فصـاحت در كلمـه اسـت و جـزء اطنـاب ممـل       

 گردد:   محسوب مي

تو بديـدچشمخويشچشمچو به چشمم
بـه چشـمت روشـن    چشمهمه  چشماي 

  
ــه  ا ــر بـ ــل پرپـ ــازه گـ ــو از تـ ي روي تـ

تـــو را بنـــده شـــده بربـــريصـــد بنـــده 
  

نوشين لـب او دوش بـه لا لا مـي گفـت    
ـــم كــام فـــــــلان بيچــاره ــا ندهــــ گفت

  

چشـم  پريـد   تو خواب چشـم  از بيچشم
چون چشم تو چشم من دگر چشم نديد

)42(ديوان:   
ــه ــر بـ ــخ و  بربـ ــا و خلـّ ــين و ختـ وز چـ
ــه  ــر ب ــر،    برب ــه ب ــه ك ــده ن ــر بن ــر، برب ب

)64(ديوان:    
ــي گفــت   ــؤ لالا م ــه از لؤل ــه ب صــد نكت

گفـــت  لالاش كــه لال بــــــاد لالا مــي  
)40(ديوان:    

 التزام عناصر اربعه  

ــاد بـــر لالـــه و ورد ــر، بـ بگذشـــت پرپـ
ــراك  ــادماني زيـ ــور آب شـ ــروز خـ امـ

  

ــنبل   ــن س ــار آورد  دي خــاك چم ــر، ب ت
ــورد     ــد خ ــم باي ــش غ ــه آت ــردات هم ف

)48(ديوان:   
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(پرپـر پريـروز، دي    وه بر التـزام كلمـات (بـاد، خـاك، آب، آتـش)، واژگـان      كه علا
و  "هلال ـ"ديروز، امروز و فردا) را نيز در نظـر داشـته اسـت؛ تقابـل غـم و شـادي و تصـاوير        

  !هم بر سري "سنبل"

   الف اطلاق

  مورد الف اطلاق در اشعار يافت شد. 9
ــه حرمتـــــــت اننگريــاي تــرك پســر ب

اار چنيـــــــن ننگريــبــر بنـــــده اگــر كــ
  

 دي گفتمش آن خوش پسر درزي را 

  

ــا  ــويش در   ننگريـ ــار خـ ــه كنـ ــا را بـ مـ
ــر ننگريــ ـ  ا ــو زار زار بـ ـــده تـ اي ديــــ

)63(ديوان:   
كــز بهــر خــدا خــوش    ببــرا درزي را 

)62(ديوان:   

 حذف صامت آغازين الف 

  "از"ضافه حذف الف از ابتداي كلمه در موارد زياد يافت شده است. از جمله در حرف ا

  
 پندار كه هر چه هست در عالم نيست

  
 ايام چو آتشكده در سينه ماست

  

كه هرچه نيسـت در عـالم هسـت  ونگار
)33(ديوان:   

عــالم همــه در  فســانه از كينــه ماســت
)41(ديوان:   

 حذف صامت  

  مورد در رباعيات يافت شده است . 23حذف صامت 
گـــل امـــروز  امـــدنشـــابوردر خـــاك

  
بـاد سـمن خواهـد ريخـت     فردا به هـري  

)39(ديوان: 
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 حذف مصوت 

 :مورد در اشعار يافت شده است 54تخفيف مصوت 

ــه خــواري اي جلــب بنهــادي تــن زود ب
  

ز جــام مــي نيســت تــو را بــرونكــامروز 
  

ــتادي  ــاز    اس ــك ب ــويش ني ــه خ وز گفت
)71(ديوان:    

يــك دوســت كــه دارد انــدرون صــافي 
)67(ديوان: 

 ساكن كردن صامت  

  مورد در رباعيات يافت شده است. 14ردن مصوت ساكن ك
مگـــرت روشـــنئي پـــيش آيـــد بگْـــري

  
ــزد     ــنائي خيـ ــمع روشـ ــه شـ ــز گريـ كـ

)44(ديوان: 

 اكه مركب يا مصوت مركب يا آواگروه و

  مورد يافت شده است. 4تشديد مصوت 
ها كه به ناز با تو خفـتم همـه رفـت  شب

  
در ها كه به نوك مژهّ سـفتم همـه رفـت    

)37(ديوان: 

 تشديد مخفف  

  مورد يافت شده است: 3تشديد مخفف 
ــرد ــر گي هــر كــار كــه از كشــته خــود ب

  
ــي    ــم من ــو در چش ــه ت ــي آنك ــيكن ز پ ل

  
ــم    ــي درويشـ ــات يكـ ــوي خرابـ در كـ

  

ــرد  ــكّر گي ش ــدان چــو  ــب و دن ــدر ل وان
)28(ديوان:    

ــمم  ــد آب از چش ــي چك ــريّ آن م از ت
)131(ديوان:    

ــم    ــاور پيشـ ــي بيـ ــوه مـ ــم زكـ زآن خـ
)58ن:  (ديوا



 249   يگنجو يمهست اتيرباع يشناس سبك ليتحل

 

 

  تخفيف مشدد  
اينـك سـه درســترواسهان اي پسـر

خوه پاچه دست گير و خـوه پاچـه پـاي   
  

بســتان و مــرا پاچــه ده از دســت نخســت 
مقصــود مــن انــدرين ميــان پاچــه تســت 

)74(ديوان:    
س بـه همـزه   رأنويسـد:    درست در مفهوم مسكوك زرين است. صاحب آنندراج مـي 

  ت به معناي كله فروش.مشدد صحيح است و به واو خطاس
ــو سراســر نمكــي ــه لطــف ت آنــي كــه ب
چـــون شـــير ز پســـتان لطافـــت نمكـــي

  

چون بر گـل تـازه بـر چكيــــده نمكـي      
ــه  مكــي ــيكن ن ــري اي دوســت ول پيغمب

)68(ديوان:    

  سطح لغوي . 2

  واژگان عربي
درصد لغات عربي نسبت به سبك خراساني افزايش و واژگـان فارسـي سـره كـاهش     

  ت كه حكايت از سبك بينابين و زبان روان و ساده دارد.پيدا كرده اس
مصدر مزيد: اشتياق، امتزاج، توقيع/ مصدر ثلاثي: وصـل جمـال، عطـا، ظلام،نقصـان/     
اسم مشتق: مطبخ، معدن، معنون، منزل، عالم، بديع، منور، شفيع، ضـعيف، مغفـر/ تركيبـات:    

د: حيـات، الحـق، طعام،جنـان،    الجمله/ جمـع: عشـاق، مصـاحبات/ اسـم جام ـ      االله، في  سبحان
  سمك ،بحر،  نطع، ربيع ، طرفه.

  در ميان رباعيات وجود دارد: »ملمع«چهار بيت 
ــل ــودا حاصـ ــه سـ ــرا غصـ ــو مـ اي از تـ
ــال تـــو ســـزد  در وصـــف مصـــور جمـ

  

هجرانــــك قــــاتلي و نعــــم القاتــــل    
ــل     ــذا باطـ ــت هـ ــا خلقـ ــبحانك مـ سـ

)55(ديوان:   
نـاي: منزهـي تـو بيهـوده ايـن را      سـوره آل عمـران اسـت بـه مع     191بيت تضمين آيـه  

  .نيافريدي
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    كهنواژگان فارسي 
رشـك، شـاخ، زال، ديـده،    مهرگان، سـيماب،   مشته، شنگرف، گو، كلك، پور، اسم:

  آزرم، درست.
قيد: تنك، زهي، اي دريغا، در حال، پـار، دي،   -آهيخت، نبشت، بخسبم، بحلي فعل: 

  خام ، پور، بحل.  صفت:  تنك -عدد: سه صد، دو صد -زنهار، بر، پرير 
ــو زدي ــش چ ــرآت ــتپري ــا پيوس در م

  
من چـو اشـك گلگـون بچكـد     ديده از
  

ــرد و عهــدم بشكســت   دي آب رخــم بب
) 39(ديوان:    

ــد    ــزون بچك ــره اف ــزار قط ــه ه ــر لحظ ه
)45(ديوان:     

 اسم صوت  

  شود:  موارد اندكي اسم صوت در رباعيات ديده مي
ــت ــرآورد ز پوس ــه ب ــي دنب ــاب يك قص

  
هـ نكوسـت    در دست گرفت و گفـت  وه وهچ

)37(ديوان:   

  واژگان ركيك
سـت) واژگـان   هـاي او   بيت آن مربـوط بـه قطعـه    13بيت از ديوان مهستي (كه  20در 

درصد از كل ابيات او. اين ابيات در زمرة هجويات قـرار   5، يعني ركيك به كار رفته است؛
ات خـود، قلـم را بـه محـدوده     گيرد و شاعر با توصيفات و نكتـه هـاي طنزآميـز و هزلي ـ     نمي

  واژگان تابو كشانده است. 
قاضي اقرار به پيري و عنين بودن  گيرد.  ميرا به سخره و همسر او قاضي شهر  ،مهستي

 ايـن قحبـه نـه مـريم اسـت ايـن بچـه زكيسـت؟        :   زند كـه   دارد و با استفهام توبيخي فرياد مي
از  امور فاسد مالياتي، كه مرتبأرابر مر بكش را د زحمت يمهستي زبان حال زن). 42(ديوان: 

  كرده، به طنز كشيده است. او رشوه و پاره (انعام) طلب مي
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  واژگان مربوط به مشاغل مختلف
شـغل در اشـعار خـود اشـاره     16از شهرآشوب سرايان زمانش بوده و بـه  مهستي يكي 

  كرده است:
ــاب  ــرباز38 و 59(صقص ــداز23(ص )، س ــامي)، 62(ص )، درزي4(ص )، تيران  حم

ــاد65(ص ــر  )،73(ص )، فص ــه پس ــد28(ص جول ــي23(ص )، نعلبن ــگر42( )، قاض  )، كفش
) و مـؤذن  47(ص گـر   )، درزن40(ص )، مشـاطه 36(ص دوز  )، كـلاه 32(ص )، خباز44(ص

). توصيف شغل قصابي و ابزار و وسايل آن بيش از مشاغل ديگر ذكر شده اسـت. بيـت   47(
  ي است.رختشو دلبريك شهرآشوب عالي دربارة زير 

نــمابش بــيــــهميشــــه در عت بــا ابــر 
گــر مردمــك ديــدة مــن نيســت، چــرا؟ 

  

ـــجوين  ــي  ــ ـــش ب ــاب آفتابـــــ ــم دة ت ن
نـــم  هرگه كه طلب كـنم، در آبـش بـي   

)59(ديوان:   
  واژگان عرفاني

 )، درويـش 42ص( )، صـوفي 42(ص در ديوان مهستي بندرت واژگاني؛ مثل خرابـات 
  شود:  ) ديده مي53و45ص )، رند (45و53 ص)، قلندر (44ص( )، مي42ص(

مجـــازي نـــائيخرابـــاتهـــان تـــا بـــه
سراندازانســـــت رنـــــداناينجـــــا ره 

  

ــائي   ــازي نــ ــدري نســ ــار قلنــ ــا كــ تــ
ــائي  ــازي نـــ ــا نبـــ ـــد تـــ جانبازاننــــــ

)53(ديوان:   

  ها اصطلاحات ديواني، علوم و بازي
ع بـر جمي ـ  نظارت قلم، خط، مستوفي: صاحب ديوان استيفا و خراج محسوب مي شد؛

ايـن رو، متصـدي    تمام مملكت را بر عهده داشت. از اموال ديواني، ضبط كل دخل و خرج
آن از بين معتمدان و خاصان ديوان انتخاب مي شد كه لزومـا شايسـتگي در ايـن امـر معيـار      

 انتخاب سلطان براي اين پست مهم نبود (دهخدا).

ــد داد ــم خواه ــه قل ــقت ب ــتوفي عش مس
  

 ــ   ــت پروانـ ــه عارضـ ــت بـ ــط لبـ ه از خـ
)65(ديوان:   
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ــازي  ــوتر ب ــاختن (ص69(ص مســابقات: كب ــي 69)، اســب ت  )، موســيقي: مضــراب، ن
  ).69(ص

  نجومي: قاضي چرخ:
ــود قاضـــي چــرخ ــه داوري ب ــق ب ــا خل ب
بــر مشــته اگــر مــي بريــد نيســت عجــب 

  

وز علم و عمل بــري بـود قاضـي چـرخ    
زآن روي كه مشتري بـود قاضـي چـرخ   

)33(ديوان:      
 گوينـد  را چيـز  هـر  ةدسـت . »موسـتك «پسوند نسـبت و تشـبيه. پهلـوي   ، »ه« »+مشت«مشته: 

 اسـتادان  كـه  فـولاد  و بـرنج  از باشـد  آلتي .آن امثال و تيشه و خنجر و كارد دستة همچو عموماً،
. افزاري كه ندافان و حلاجان بر زه كمان زنند تا پنبه حلاجي شود كوبند را بدان چرم دوز  كفش

ان و سـراجان و صـحافان و   ي مدق گويند. (برهان). افـزاري كـه حلاج ـ  خصوصاً و آن را به عرب
. ابـزاري چـوبين كـه نـدافان و     حـلاج  و نـداف ا در دست گرفته بدان كار كنند. مشته ينها  امثال ا

حلاجان بر زه كمان زنند تا پنبه حلاجي شود. (ناظم الاطباء). منـدف. مـدق. آلتـي چـوبين كـه      
  .)دهخدا( زنند همي كمان زه به زدن پنبه گاه حلاجان و تاهكو سري سخت كلان دارد و دسته

 هاي منظومه شمسي است كه به چشم انسـان، بعـد    يكي از بزرگترين سياره مشتري     
ر ـسـعد اكب ـ ة تر اسـت. مشـتري را سـتار     هاي منظومه شمسي درخشان سياره رساي زهره از از
اين ستاره را . شود  ارسي برجيس ناميده ميي از سيارات فلك ششم كه به فا  دانند و ستاره  مي

خطيب فلك، قاضـي فلـك، هرمـزد، اورمـزد، زاوش، هرمـز احـور، قاضـي چـرخ، زواش،         
به اين جهـت تركيبـات متعـددي     نامند.  زوش، فروزد، مژد، آورسر، هورمز، هورمزد هم مي

و مشتري  داراي راي استوار) ، مشتري ضمير، مشتري طلعت (سعادتمند)( مانند مشتري راي
  (دهخدا). چهر در ادبيات فارسي وجود دارد

  اما بيشترين اصطلاحات مربوط به شطرنج است:
تـازيرب مـيـــ ـچون اسب به ميـدان ط 

فرزين و شه و پياده, فيـل و رخ و اسـب  
  

سـازي  رها مـي ــــــ ـسح ،از طبع لطيـف  
بـازي  ب و سره و طرفه و خوش مـي خو

)69(ديوان: 
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بس جـور كـز آن غمـزه زيبـات كشـند
ــراد     ـــرنج م ــار شطـــــ ــا بي ــع وف ــر نط ب

  

بــس درد كــز آن قامــت رعنــات كشــند
ــند    ــات كش ـــانه م ــه خــ ــر روزي ب 	آخ

)50(ديوان: 

 اصطلاحات مذهبي   

اـممصحفيميك دست به ويك دست به ج
امـــــمائيـــــــم درايــن گنبــــــد ناپختـــه خ

  

حلالــيم وگهــي نــزد  حــرام  گــه نــزد
ـــا ــلمان تمـ ــه  مسـ ــق نـ ــافر مطلـ ــه كـ نـ

)59(ديوان: 

 حروف 

درصـد   95از ساير حروف بيشتر اسـت.   "كه" ، "از" ، "در" در شعر مهستي حروف 
دليـل روانـي كـلام مهسـتي و فاصـله گـرفتن از سـبك         انـد كـه    حروف در رباعيات او ساده

. انواع حرف اضـافه  "از پي" ،"از بهر" ،"بجز از" خراساني است و بقيه، مركب هستند؛ مثل
  ."علت"شود: از جمله با معني   با معاني مختلف در اشعار مهستي ديده مي "از"

ــنم ــذابي بي ــازه ع ــت ت ــب ز غم ــر ش ه
  

زرد اســت ز عشــق خــاك بيــزي رويــم 
  

ــنم      ــوابي بي ــاي آب خ ــه ج ــده ب 	در دي

)57(ديوان:   
ــادره را بهــر كســي چــون گــويم  ويــن ن

)59(ديوان: 
  است: "از آن زمان"نايحرف ربط و به معبيشتر  "تا"در اشعار مهستي حرف

تا حلقه به گوش لـب جـون نـوش تـوام
  

اي رشك پـري عـاجز و مـدهوش تـوام     
)56(ديوان: 

  ): 277: 1367 گاهي ابتدا و انتهاي غايت و گاهي حرف تحذير است (خطيب رهبر،
ــان  بــه خرابــات مجــــازي نــائيتــا ه
جـــا ره رنـــدان ســـرافرازان اســـت  ايـــن

  

ــائي    ــازي نــ ــدري نســ ــار قلنــ ــا كــ تــ
ــائي    ـــازي نـــ ــا نبــــ ــد تـــ جانبازاننـــ

)69(ديوان:
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  بيشتر در مفهوم ظرفيت است: "به"حرف
ــامروز هــــر آنكــــه آبرويــــي دارد كــ

  
بايـد خفـت  فرداش بـه خـاك تيـره مـي 

)39(ديوان:    
در ديوان مهستي بيشتر حرف ربط است؛كه گاهي تأويل به صـفت بـرده    "كه"حرف

  ).415 :1367 ،خطيب رهبر شود(  مي
ه تـن آبـاد بــود هيــــچ بــودجـان كـو ب ــ 

ــود   ــو ب باديســت نفــس كاســاس عمــر ت
  

ــود    ــود هــيچ ب ــه جهــان شــاد ب دل گــر ب
ــود     ـــچ ب ــود هيـــــ ــاد ب ــر ب ــه ب ــاد ك بني

)43(ديوان:   
  در ديوان مهستي  بيشتر نشانه مفعول است، اما گاهي مبدل فعل است: "را" حرف

جز زهره كه را زهره كـه بوسـد دسـتش
  

كـه گيـرد دسـتش    جز يـاره كـه را يـاره    
)54(ديوان:     

 سطح نحوي . 3

 ساختمان افعال 

بسامد افعال ساده نسبت به افعال پيشوندي و مركب در ديوان مهستي بسيار بـالاتر اسـت   
گـويي اسـت. از آن گذشـته      و اين نكته خود نشان دهندة رواني كلام مهستي و دوري از مغلق

خراسـاني و نزديـك شـدن بـه سـبك عراقـي       كمبود افعال پيشوندي بيانگر گذشتن از سـبك  
  است.

 مثل زاد در معناي لازم، يا پيشوندي (درساز) افعال كهن:

اين پيچش و شورش دل از زلف تـو زاد
  
شرابـــي درسـاز  ابي وــــــــمن به كب با
  

از مــار چــه زايــد بــه جــز از مــار بچـــــه 
)64(ديوان:   

ام  دل ساختـــه  ز ديـده و  ز دو كاين هـر 
)58ان: (ديو   
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مورد در ديـوان يافـت    3كهن، مثل قافيه كردن خوش با آتش و كَش. تغيير تلفظ هاي  تلفظ
  شده است.

بــادــــوشخــَپيوســته خرابــات زرنــدان
  

امروز خور آب زنـدگاني زيــــــــراك  
  

ش بـاد ــــــــ ـدامـن زهد زاهـدان آت در 
)47(ديوان:    

فردا همي آتش ز غمش خواهي خَـورد 
)48(ديوان:   

 فعل دعايي 

ــو ــام ت ــداي پيغ ــاد كــه جــان ف ــاداي ب ب
ــو ــر در گــ ــدم ســ ــتي را ديــ راه مهســ

  
ــوش    ــدان خ ــات ز رن ــته خراب ــادپيوس ب

  

گر بـر گـذري بـه كـوي آن حـور نـژاد       
ــو جــان شي كــز ـــآرزوي ت ــيـ داد  رين م

)46(ديوان:    
ــاد   ــش بـ ــدان آتـ ــد زاهـ ــن زهـ در دامـ

)46(ديوان: 

 افعال ناقص معنايي

 فعل ناقص بايستن در معناي

جانا دل مسكين مـن ايـن كـي پنداشـت
  

  بايستن در معناي فعل تام
ــبي     ــو ش ــف دراز ت ــون زل ــيچ ــد  م باي

  
  شايستن در معناي فعل تام

كفشـــي كـــه ز لعـــل شـــكرش آرايـــد 
  

كه بـه لطـف   شايددر بحر غمم ز اشك 
  

بايــد داشــت  ــر كــز وصــل تــو ام اميــد ب
)33(ديوان:   

 
تا با تـو بگـويم كـه فـراق تـو چـه كـرد       

)46(ديوان:    
 
تـــاج ســـر خورشـــيد فلـــك را شـــايد 

)48(ديوان:    
ــري   ــارم گي ــه كن ــي ، ب ــب آي نزديــك ل

)66(ديوان: 
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 هاي كهن پيشواژك

 در مضارع اخباري  "مي"به جاي  "همي"

عهــدي دارد فلــك كــه تــا گــرد جهــان
  

آب همــي ريــزم از بســكه ز ديــدگان  
  

ــد   ــي گردان ــرا    هم ــردد م ــي گ ــود م خ
)48(ديوان:    

اوران كـــوي تـــو منـــــــم ســـقاي مجـــ
)57(ديوان: 

 صورت ديگر صرف مصدر نيستن 

ــي ــد سســت پئ ــا همــي كن ــد م بخــت ب
  

از يـــــــادم اينــــهجانــــا نفســــي دور 
  

ور نــه تــو چنــين ســخن كمــان نيــز نئــي 
)71(ديوان:   

دلتنــگ مشــو گــر ز تــو دور افتــــــــادم
)56(ديوان: 

 از ابتداي فعل امر  "ب"حذف 

پنــدي بپــذيراي پــور خطيــب گنجــه
  

بر تخت طرب نشين به كف سـاغر  گيـر  
)51(ديوان: 

 
  در امر مؤكد   "ب"به جاي  "مي"پيشواژك 

مـــنةاز تيـــر مـــژه ايـــن دل صـــد پـــار
  

ــي    ــت ن ــتن ننگ ــاره دوخ و ز پ ــيدوز م
)70(ديوان:

  و  فعل "مي"نفي بين   "ن"قرار گرفتن 
ــا ــاي وصــل م ــه قب ــا ك ــيگفت نخــريم

  
نـدهم مـي گـل   چون دانستي كـه دل بـه  

  

گفتم كه بـه جـان همـي خـرم درزي را     
)32(ديوان:    

ــفيع آوردي  ــه را شـــ ــي و بنفشـــ رفتـــ
)67(ديوان: 

  در ابتداي فعل "م"نفي فعل امر به وسيله  
حمــامي را بگــو گــرت هســت صــواب

  
امشب تو بخسـب و تـون گرمابـه    متـاب  

)32(ديوان: 
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كـــين گـــره بگشـــاييمـــدارپنـــدار 
  

 ــ ــه ق ــن گــره ب در بشــر اســتدانســتن اي
)66(ديوان:    

  
  بر سر ماضي تام  "ب"پيشواژك 

ــت ــاري بگرف ــاه رخــت ملــك به ــا ش ت
  

ــش ــد آت ــ بوزي ــوخت ة و جام ــوم بس ش
  

هــر يــك ز ميانــه پيشــكاري    بگرفــت 
)83(ديوان:    

ــوخت ــوم نيمــ ـة روم بسـ ــة شـ وز جامـ
)82(ديوان: 

  )25)، بديد (ص22)، بريخت (ص22)، بشكست (ص22ببرد (ص
  مستمر) (امر مي با امر

آن تازه گلـم مـن كـه نبــــاشد خـارش
بازي كه سـر دشـت شـهان جـايش بـود     

  

ــوارش      ــود غمخ ــگوي ب ــل خوش ــا بلب ب
ـــيدارش ــو  مــ ــاد نكــ ــو افتــ در دام تــ
 

 دو حرف اضافه قبل و بعد از متمم 

به بيچارگـــــان رحمـــــــت آوردمـي
  

اي ترك پسر بـه حرمتـت ننـــــــــگريا   
  

ر بگذشـت ت ـ ة كار از لب خشك و ديد
  

ـــي  ــر ببخشودمـــــ ـــادگان بـ افتــــ ــر بـ
)168(ديوان:    

ـــريا ــويش در ننگـــ ــار  خ ــه كن ــا را ب م
)63(ديوان:   

ــر بگذشــت ــر ســتمت ز جــان و دل ب تي
)80(ديوان: 

 براي غير جاندار "او"كاربرد ضمير 

هر جوي كـه از چهـره بـه نـاخن كنـدم
  

ــم   ــو كبــاب اســت دل ــر آتــش عشــق ت ب
  

مـــي بنـــدم  از ديـــده كنـــون آب در او
)128(ديوان:    

چون گرم شود كباب از او خون بچكـد 
)98(ديوان: 
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 براي نكره كردن واژه  "يكي"كاربرد 

ــتيكــيقصــاب  ــر آورد ز پوس ــه ب دنب
  

كوستدر دست گرفت و گفت وه وه چه ن 
)62(ديوان: 

 در نقش قيد نفي "نه"

ــتن ماســت ــد و رف ــه آم ــره اي ك در داي
  

پختـــه ي خـــاممـــائيم در ايـــن گنبـــد نا
  

ــت   ــت پيداس ــه نهاي ــدايت ن ب ــه ن آن را
  )16(ديوان:  

ــام ــلمان تمـ ــه مسـ ــق نـ ــافر مطلـ ــه كـ نـ
)126(ديوان:   

  تفضيلي "به"
ــازاري ــهمعشــوقه لطيــف و چســت و ب ب

ــر   ــاز بب ـــرده ام ب ــا كــه دلــت ببــــــ گفت
  

ــه  ــا زاري    ب ـــه و ب ــا نالـــ ــه ب ــق هم عاش
گفــتم كــه تــو بــرده اي تــو بــاز آري بــه

)147(ديوان:    
 الف ندا

  :بيت آمده است 11ندا در "	الف"

ز رشـك رويـت هـر مـهرخـاخورشيد 
  

نه هر آنكس كـه دلـي خـوش دارد    جانا
  

چون مـن ز غمـت مـاه بـه مـوئي بجهـد       
)107(ديوان:    

ــوش دارد    ــدلان مشـــ ــال دل بيـــ حـــ
)92(ديوان: 

  : )جايي ضمير در ديوان استمورد جابه 35( جا به جايي ضمير
ــ ـــري مگ ــدتربگــ ــيش آي ــنئي پ روش

  
اســب ســعادت زيــن كــرد تشــاها فلكــ

  

كــز گريــة شــمع روشنــــــــــائي خيــزد 
)96(ديوان:    

وز جملـــة خســـروان تـــو را تحســـين   
)95كرد(ديوان:    

  تبعيت صفت از موصوف جمع
اينجـــــا ره رنـــــدان سراندازانســـــت

  
جانبازاننـــــــــد تـــــا نبـــــازي نـــــائي  

)53(ديوان: 
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  سطح ادبي  . 4

 ها قالب

بيـت ربـاعي دارد    338مهستي در سه قالب غزل، قطعه و رباعي شعر سروده است؛ اما 
  درصد ابيات). 81(يعني

مهارت اين شاعر در سرودن رباعي بـوده اسـت، خاصـه اينكـه رباعيـات او اغلـب بـه        
مضامين تغزلي اختصاص دارد و او نخستين كسي است كه شهرآشوب سـرايي را در حـوزة   

  رباعي بنيان نهاد.

 ديع معنوي ب

درصـد اشـعار او در    81مورد صنعت بديعي يافـت شـده اسـت.     103در ديوان مهستي
ع را ـوزة بدي ــايي در ح ــال هنرنم ــر مج ــب رباعي است و چهار مصراع، چندان به شاعـقال

دهد؛ در واقع اين آمار براي اشعار مهستي كه عموماً رباعي سراست، نسبت بـه شـاعري     نمي
سرا، از ارزش و اهميتي بالاتر بر خوردار است و قوي بودن شعر او را در غزل سرا يا قصيده 

حيطه بديع نشان مي دهد. از ميان صنايع بديع مهارت شاعر در به كارگيري صـنعت تناسـب   
  و تضاد بيشتر است:

ــه  ــتلال ــور انگيخ ــش ش ــر آت ــو پري چ
ــا خــاك آميخــت  بنفشــهامــروز  عطــر ب

  

نــرگس آب شــرم از ديــده بريخــت  دي
فــردا ســحري بــاد ســمن خواهــد بيخــت

)39(ديوان:      
كـه در   شهرآشوب درباره دلبر رختشـوي شاعر حسن تعليل هاي زيبايي دارد مثل اين 

  بيت دوم حسن تعليل دارد.
ــنم ــابش بيـــ ــه درعتـــ ــا ابرهميشـــ بـــ
گــر مردمــك ديــده مــن نيســت، چــرا؟ 

  
  

مـــــــجوينـــــده تـــــاب آفتـــــابش بين 
هرگــــــه كــــــه طلــــــب كــــــنم، در

)59(ديوان:   
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 هاي عاميانه بهره برده است: نيز از مثل
ــدر زوزن   ــدم ان ــري بدي ــوش پس دي خ

ــرد   ا ــرد و زن ك ــم نك ــن رح ــر دل م و ب
  

 
ــوبروئي زو زن  ــي ز خــ ــر لاف زنــ گــ
ــتاند زو زن  ــنش ســ ــود دود دل مــ خــ

)63(ديوان:   
هاي لفظـي    بازي  )زن ] لاف [ او از ( زن زو و )جغرافيايي نام( زوزن آوردن با شاعر

 به كار برده است.

 مـونس  از زيـر بـه نقـل    م در جاي جاي رباعي ديده مي شود، از جمله در ربـاعي ايها

  ، كلمة جان در برابر انس نوعي ايهام تضاد يا تناسب دارد:الاحرار
سـراّجان از بديـدم پسـري خـوش دي
انـس  ضـراّ  در هميشـه  غمـش  دسـت  از
  

جـان را ســـر  از تـر  بايسـته و شايسـته  
نجـا  سـراّ  در هميشـه  رخـش  عشـقِ  در

)63(ديوان: 
 مركّـب  جنـاس  سر) جان) (جان براي را فروشان) و (سر زين (اول، سراّجان بيت در

 دست (از قرآني(انس) آدميان عبارت از است مقتبس سراّ، و ضراّ دوم،  بيت در اند؛ ساخته

پريان  جان و اندوهند )  در7  (اعراف/ سراّء و ضَراّء است: چنين آن معني هميشه) و او غم
 ايهـام  جـان  در و تضـاد دارنـد   جـان  و انـس  و سراّ و ضراّ شادي. (همچنين، در او عشق زا

 رباعي،  اين ضبط در .است كهن باوري كه آدميان به پريان عشق به دارد اشاره هست. بيت

  ).87: 1384است (مشرف،  آمده نُس اشتباهاً انس جاي به الاحرار مونس چاپي متن در

 يان ب

مورد اركان علم بيان يافت شده است كه بسـامد آن در كـل    483 در رباعيات مهستي
درصد؛ يعني به طور متوسط موازين علم بيان در تمام ابيات رعايت  115ابيات برابر است با 

شده است و اين آمار بيانگر اين است كه اشعار مهستي از لحاظ بيان تا حدودي قوي است: 
  هاي گوناگون:   تشبيه تفضيل با شيوه

ــازهمــؤ ـــروذن پســري ت ــه مــــ تــر از لال
آوازه قامــت خوشــش چــون برخاســت 

  

رنــگ رخــش آب بــرده از خــون تــذرو 
در حــال بــه بــاغ در نمــاز آمــد ســــــرو

)63(ديوان: 
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تشبيه خطش به مشك مـي كـردم عقـل
  

غلطــي مشــك غــلام خــط اوســت گفتــا
)36(ديوان: 

  نيز وجود تصاوير مركب دلالت بر برجستگي شاعر است:
ــت آن ـــد داس اندردس ــودك نعلبنــ ك

كــه ديــد درعــالم پســت زيــن نــادره تــر
  

چون نعل براسـب بسـت از پـاي نشسـت     
بدري به ســــــم اسب هلالـي بربســت  

)40(ديوان:   
  كنايه آنهم كنايه از فعل يا جمله بيش از ديگر صور خيال است: البته بسامد انواع 

حمــامي را بگــو گــرت هســت صــواب
ــه ســحرگها  ــا مــن ب ــه شــتابت ــايم ب ن بي

  

امشب تو بخسـب و تـون گرمابـه متـاب     
از دل كــنمش آتــش و از ديــده پــر آب

)33(ديوان:   

 سطح فكري. 5

  ها  شهر آشوب
هـاي مختلـف     حرفه آن از شهرها و پارسي است كه در اي از شعرشهرآشوب گونه    

شـود.    آورده مـي  ميـان ه كـار مشـغولند سـخن ب ـ   ه هاي گوناگون ب ـ  هزمين ي كه دريها  انسان و
ادبيـات   مهستي را بايد نخستين شاعر شهرآشوب سرا و در واقع بنيان گـذار شهرآشـوب در  

كه او به عنوان يك زن از زيبائي  هاي مهستي بايد گفت  مورد شهرآشوب در فارسي شمرد.
كار و  و خود مايه گذاشته، كار را بالاترين و والاترين شرافت آدمي شمردهة عشق جاودان و
باز، تيرانداز،  مرغ تخمزن،   دوز، پتك  دلبران بزار، پاره ةعشق را ستوده است. او دربار نسان وا

فـروش،   ميـوه  ،صحاف، فصاد قصاب، خياط)،(  درزيبيز،  خاك حمامي، جولاهه( بافنده)،
ز)، سـا  پـز)، سـراّج (زيـن    (كلهّ ساز)، رواس (سوزن گير ، خباز، درزندوز، نعلبند نجــاّر، كلاه

گـر، محتسـب و     شـوي)، كبوتربـاز، كفـش    (جامه گير)، قصار كننده، خون حجامت( زن  رگ
  ).37: 1382مؤذّن شعر دارد (محرابي،

ــد     دهــدخبــازســهمي كــه مــرا دلبــــــــــر ــاز ده ـــر ن ــز ســ ــه ك ــر كين ــه از س ن
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ام همچـو خميـردر چنگ غمش بمانـده
  

ــاز دهــد   ــه دســت آتشــم ب ترســم كــه ب
)49(ديوان:    

افكند  دور مي هاي خود مرزهاي ديني، طبقاتي و قومي را به مهستي در شهرآشوب      
عنوان ستايشگر راستين  دهد و به مندانة انساني را مورد ستايش قرار مي و انسان و كار شرافت

  ).17(مشرف،  كند گي قــد علم مي زند

 قلندريات

در بتكده پيش بت مناجات خوش است
ائي خـوش نيسـت  تسبيح مصلاي ريـــــ

  

با ساغر يك مني مناجـات خـوش اسـت    
زنار نياز در خـــــــرابات خـوش اسـت   

)38(ديوان،ص   

 ها   عارفانه

در عالم عشق تـا دلـم سلطــــان گشـت
اندر ره خود، مشكل خـود، خـود ديـدم   

  

آزاد ز كفر و فارغ از ايمــــــان گشـت  
از خود چو برون شدم رهم آسان گشت

)34(ديوان:   

  ها مانهخيا
طبعي و رعنايي، صداقت و زيبايي است. شعر او سرشـار   شعر مهستي بيان عشق و شيدايي، شوخ
گي بسيار اندك اسـت، كـه ايـن خـود     زندآلود  آور و غم از نشاط و شادي است و در آن تصوير حزن

اـفظ لذايـذ     ). 65: 1382،محرابي( جان زيبايي شعر اوست اـم و ح اـيز  جمهستي ماننـد خي و  سـماني را ج
  .گرفته است كرات لطف و طراوت طبيعت مورد ستايش قرار در شعر او به شمارد. مطلوب مي

لـب جـوي مجــــويجـزوقت بهار در
ــه شبگ  جــز ــاده گلرنــگ ب ـــب ــرــ ير مگي

  

ويـــ ـوي مگروصف رخ يار سمن جز 
ــــــوي بزلـف بتـان عنبـرين بـوي م     جز

)70(ديوان:    
خـدمات   د. يكـي از دارمـد پسـر خطيـب گنجـه     مهستي عشق شورانگيز با تاج الـدين اح 

 بزرگ مهستي تشويق ميراحمد به بريدن از دكان داري و پيوستن به شادباشي خرد ورزانه است.
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هم برابر كــــــرديهخ خود بر زلف و
شاد آمدي اي خسـرو خوبـان جهـــــان   

  

امـــروز خرابـــات منـــوركــــــــــردي   
اي آنكه شرف برخـور و خـاور كـردي   

)69ن: (ديوا   
 ناپـذيري  وصـف  شـيدايي  با ورز انديش يك و شناس موسيقي و هنرمند زن يك عنوانه ب او

  .نيست هيچ آن جز و است دم يك زندگي كه خواند مي خود جانبه ب را معشوق
امپرداختـــهحجـــرهكـــهبيـــا و برخيـــز
ــامن ــه بـ ــابي بـ ـــي و كبـ ــاز در شرابـ سـ

  

ـــرتووز  ــرده بهـ ــوش اي پ ــه خ ام انداخت
ــاين ــرد ك ــده ز وه ــاخته دل ز و دي ام س

)58(ديوان: 
ببر. چهان را خـاك   لذت نشده دير تا آن هاي زيبايي و طبيعت از كه دهد مي اندرز مهستي  

  خواهد و از ساقي باده :  داند و از مطرب آواز مي  مي
اي ساقـــيشوي چو پـارسنگ اگر در

خاك است جهان، صوت برآر، اي مطـرب 
  

ــر  ــي ب ــذا  آب اجــل كن ــر، اي ساقگ ـيـ
ــاد ــاناســت  ب ــار، اي ســاقي زم ــاده بي ، ب

)69(ديوان: 
جهاني  كشي مذهبي لذت و شادماني اين مهستي در برابر تقدس خشك، رهبانيت و رياضت

 :زندگي است گر عشق ودهد. او ستايش مي را قرار

كـــردممكيـــدن آرزو مـــــيلعـــل تـــو
ــتي و در ــون و در مسـ ــياري در جنـ هشـ
  

  شمارد:  مي پوچرا گي  زنداو 
نســـرين تـــو زد پريـــر بـــر مـــن آذر    
ــوفر   ــون نيلـ ــو چـ ــم از تـ ــروز در آبـ امـ

  

ــيدن آرزو مـــي   ــا توكشـ ــردم  مـــي بـ كـ
 كـــردم  شـــنيدن آرزو مـــي چنـــگ تـــو

)57(ديوان:   
 
ـــبر    ــرا داد خــــ ــنبلت مـ ــاد زِ سـ دي بـ
ــر ســــر  فــردا ز گــل تــو خــاك ريــزم ب

)5(ديوان:  
  شمرد.غنيمت ورد و بايد دم را را نبايد خ حسرت گذشتهنيز سفارش مي كند كه 

ــه و ورد ــر لالـ ــاد بـ ــر بـ ــت پريـ بگذشـ
امـــروز خـــورآب زنـــدگاني، زيـــراك

  

آورد دي خاك چمـــن سـنبل تــر بـار     
فردا همي آتش زغمش خـواهي خـورد  

)48(ديوان: 
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  ؛دهد كـه بـود و نبـود دنيـا را فـرو گذارنـد       ها اندرز مي مهستي با ديدي الحادي، به انسان    
  ).17 :(مشرف خوش بزيند گي را آسان گيرند و بود و بودها را نبود بيانگارند، زند نبودها را

دسـتچون نيست ز هرچه هست جز باد بـه
پندار كه هرچه هسـت، در عـالم نيسـت   

  

چون نيست ز هرچه نيست نقصان و شكسـت  
وانگار كه هرچه نيست، در عـالم هسـت  

)33(ديوان: 

  مبارزه با خرقه سالوس زاهدان
شخصـيت  بخوبي و رياكاري مذهبي سر ناسازگاري دارد. او  رهبانيت ،مهستي با زهد         

  :شناسد دين را مي اربابان دوگانة 
يك دست به جاميك دست به مصحفيم و

مائيــــم در اين گنبـــــد ناپختــــة خـام   
  

گــه نــزد حلالــيم وگهــي نــزد حــرام      
ـــام    ــلمان تمـ ــه مسـ ــافرمطلق نـ ــه كـ  نـ

)59(ديوان: 

  ستايش كار و شرف و نجابت انساني 
افكنـد و انسـان و     دور مـي ه قومي ب هاي خود مرزهاي طبقاتي و  شهرآشوب درمهستي 
  دهد.  انساني را مورد ستايش قرار مي ةكار شرافتمندان
داس اندردسـتبنــــدنعـلآن كودك
عـالم پسـت   د درــــ ـتر كه دي زين نادره

  

چون نعل براسـب بسـت از پـاي نشسـت     
م اسـب هلالـي بربســت   ــ ـبدري به ســ

)40(ديوان: 

 حسرت ايام گذشته وصال

فـتم همـه رفـتخها كه بنـاز بـا تـو  شب
ــودي   آرام دل و ــانم بـــ ــونس جـــ مـــ

  

درها كه به نوك مـژه سـفتم همـه رفـت     
آنچه با تو گفتم همــه رفـت  هر رفتي و

)37(ديوان،ص   

 همتي  در برابر ميراحمد بلند وقار، غرور و

ــا آنكــه ز ندهـــــما تو بخواري اي صنم درتن ب ــه اســت هــم در  ب ــو ب ــدهم ت ن
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ندهــــــمزلف به خــم درباره سر  يك
  

نـــدهم نــم در آب بخســبم خــوش ودر
)60ديوان:(

  شكايت از جور شاه     
  : شود  دوبار به دستور شاه زنداني ميمهستي 

روز بـزم ساغــــر گيرنـدهشاهان چـو ب ـ 
كه پاي بنـد طـرب اسـت   مني  دست چو

  

يـاد سـماع و چنـگ و چـاكر گيرنـد     بر 
در خـــام نگيرنـــد كـــه در زر گيــــــرند

)44(ديوان:    
: نويسـد   مـي  نگار و طنزپرداز نامدار معاصر، ضمن نقل اين شعر  باستاني پاريزي، تاريخ

(بـه   كردنـد   بستند و قفل مي  ــنده چوب قطور و سنگيني است كه پاي زنداني را به آن ميكُ
  ).89: 1377نقل از: علوي مقدم، 

 زنانهاحساسات 

وط بـه  ـري را من ــگشـايي بـاد سح ـ    نافـه ، لـبا به كار بردن تشبيه مضـمر تفضي ـ  مهستي
بر اين باور خواهد و  دست معشوق را برگردن خود ميداند.   سايي گيسوان معشوق مي  يهـغال

  د.ده باد مي را بر زاهد صدساله ايماني كه چنين عشق است
تـــا ســـنبل توغاليـــه سايـــــــــي نكنـــد

زاهـــد صـــد ســـاله ببينـــد دســـتت گـــر
  

ــاد ســـحري نافـــه گشايـــــــي نكنـــد   بـ
درگــردن مــن كــه پارسايـــــي نكنــد    

)45 (ديوان:   
هاي مذهبي در سركوب احساسات طبيعي انساني را به نمايش  طرف سستي جزم  يك رباعي بالا از

ات احسـاس آدمـي دارد. دويسـت سـال بعـد حـافظ       گذارد و از طرف ديگر روي به سمت اثب مي
 :1384، (مشـرف  گيرد جشن مي اي زيبا زميني، ضمن كاربرد كنايهشكست ايمان را در برابر عشق 

14.(  

 پسركي اذان گو  زنانه از توصيف

خــون تــذرورنــگ رخــش آب بــرده از روـــــــمةاز لالــذن پســري تــازه تــرؤمــ
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آوازه قامــت خوشــش چــون برخاســت
  

ـروــــببــاغ درنمــاز آمــد سـ ـ درحــال
)63(ديوان:    

  گي اجتماعي  زند و تشويق به نشيني زن مبارزه عليه خانه
ــه نت   ــر نگ ــه دم تي ــا را ب ـــم ــتـ وان داش

بـود  زنجيـــــر   را كه سر زلـف چـو    آن
  

ــرة دلدر  ــر حج ــت  گي ــوان داش ــه نت نگ
خانــه بــه زنجيــر نگــه نتــوان داشـــت  در

)35(ديوان:    
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  گيري نتيجه
  جه به سبك سلجوقي اشعار مهستي گنجوي، نتايج زير حاصل شد:با تو

 60شـود.   بحـر هـزج ديـده مـي     ااز نظر سطح آوايي بايد گفت در اشعار مهستي غالب -
هـا از نـوع اسـم      درصد قافيـه  52ها، فعل هستند.  درصد رديف 63درصد آنها مردف است و 

  بيشتر آمده است. "صامت+ مصوت بلند"هستند و در قافيه
هر چند كه واژگان فارسي كهن نظير كلك، مهرگان، زال، آزرم، آهيخـت، پريـر،    -

گوار، تنك، و خام در اشـعار مهسـتي كـاربرد دارد، ولـي واژگـان عربـي         پار، آدينه، خوش
توان ناديده گرفت. مضافاً اينكه  واژگان مشاغل مختلف، واژگـان عرفـاني،     ابيات او را نمي

قابل توجهي در آثار او وجود دارد. و نيز حروف (در، از ، كـه) از   واژگان عاميانه و مذهبي
  درصد حروف، ساده و بقيه مركب هستند. 95ساير حروف بيشتر است. 

از نظر سطح نحوي بسامد افعال ساده نسبت به افعال پيشوندي و مركب بالاتر اسـت   -
گويي است؛ نيز افعال كهن   دهندة رواني كلام مهستي و دوري از مغلق  و اين نكته خود نشان

هاي كهن، مثل قافيه كردن خوش با آتـش و    همچون زاد در معناي لازم، يا پيشوندي، تلفظ
هـاي كهـن، امـر مؤكـد بـا مـي،         هاي ناقص معنايي در معناي فعل تام، پيشـواژك   كَش، فعل

  حرف اضافه مضاعف دلالت بر كهنگي اثر دارد.
هـاي    دي حائز اهميت است. تشـبيه تفضـيل بـا شـيوه    اشعار مهستي از لحاظ بيان تا حدو - 

  گوناگون، نيز وجود تصاوير مركب و بسامد بالاي انواع  كنايه دلالت بر برجستگي شاعر است.
در رباعيات مهستي بسامد مربـوط بـه معشـوق، غـم فـراق و موضـوعات تغزلـي در         -

انة ديگر گـرايش بـه   مرتبه نخست و انديشه خيامي و شهر آشوب ها در مرتبه دوم است. نش
ز عاشـق در مقابـل اوسـت.    ـاري و عج ــسبك عراقي، ارج نهادن به مقـام معشـوق و خاكس ـ  

سـوز و فـراق معشـوق و طلـب وصـال او تـأثير پذيرفتـه اسـت.           ار او از عشق جانـاغلب اشع
مهستي در احساسات خويش شاعري غم گراست و در تفكر، شاعري شادي گـرا و خـوش   

  باش چون خيام است.
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